


2 
 

 

 

 

 

 

 ی د. ا. ف. دو ساداستفاده ارزش
1 

 (امای سرگشاده به رفقای کنونینامه)

 ژرژ باتای
 

هایی کنم خوب است که این نامه را به رفقایم نشانی دهم، به این خاطر نیست که نامه گزارهاگر فکر می

ه هایی به طور خاص اصلًا بشود. شاید حتا در نظر ایشان چنین گزارهگیرد که به ایشان مربوط میرا دربرمی

شاهد بگیرم تا یک عهدشکنیِ مقام  درکسانی را کم اندکدست بایدکسی مربوط نباشند. اما در این مورد 

یز انگطرزی رقتبه ،بهتریبه خاطر فقدان هر چیز  ،کههایی وجود دارند اعلامیه گوییکامل را برقرار کنم. 

ازگاری را یا ناس ،ای از سرگشتگی، سوءفهمچیز، کمینهرغم همهاند، چراکه بهنیازمند یک همسرایی باستانی

دهد، ها نشانی نمیکردن همسرایان به آن گیرند. اما کسی برای متقاعد یا صفعنوان معلول خود فرض میبه

 کسی بدون طغیان تسلیم داوری سرنوشت 
ً
را چنین اعلام  خودوقتی سرنوشت حکم  شودنمیو مشخصا

 .انگیزترین انزواکند: محکوم به غممی

ز هست، چراکه من تنها در شرایطی شود، قدری ارادی نیوانگهی این انزوا، تا آنجا که به من مربوط می

 .پذیرم که از این انزوا بیرون آیمشوند میکه سخت محقق می

از  ه، کوارسی کندرا تر غیررسمی روابط انسانیدهد تا می مجالبه آدم تنها در واقع حتی نوشتن، که 

 ـحتا این ی کمتری دارد فریبکار نیز صمیمیاصطلاح بهدوستان  مناسبات واند امیدی تنوشتن هم نمیژست ـ

سانی کام، به دست اندکرفقای کنونی ورایملموس را برایم باقی گذارد. شک دارم ممکن باشد که این نامه، 
                                                            

گزینی عملا ترجمه شده است ولی این معادل« ارزش مصرف»در متون مارکس اغلب به  use valueهای اخیر مفهوم بنیادی . در سال1
دهد. جالب است که متون مارکسیستی ( تقلیل میconsumption« )مصرف»( به use« )استفاده/کاربرد»اش را از ی مفهومیگستره
اش را به مصرف  فهومیی مه این است که نباید استفاده و گسترهاند. مسألترجمه کرده« ارزش استفاده»اللفظی به طور تحتتر آنرا بهقدیمی

در بسیاری از  consumptionای مصرف نیست. مفهوم هایش تقلیل داد. مصرف صرفا یکی از وجوه استفاده است و هر استفادهو دلالت
رف ترجمه شده است. وقتی استفاده را به مص« مصرف»جا به متون انتقادی معاصر مکررا به کار رفته و در فارسی تقریبا همواره و همه

لا به تر از آن خصایص تکین چیز را عمکنیم، بلکه مهمدهیم نه تنها دو مفهوم اساسی را در متن یک متفکر با هم خلط میتقلیل می
زند. ی انقلابی تصویر و متن حرف میاز ارزش استفاده مارکس عملا دهیم. بنیامین از راه این مفهومخصایص طبیعی تقلیل می
مندی و ایدهدهد. باتای که با فمی شها قرار ثمری، و مانند اینفایدگی، بیکند و در نسبت با بیمراد می آنکلوسوفسکی کاربرد را از 

دیگرگون و نه  ایآمیز عملا در پی استفادهقضظاهر تنای رویکردی بهواسطهبودن تاکید دارد بهاستفادهسودمندی مخالف است و بر بی
اش، ابتدایی هایو فصل سرمایهنیز خلط بین مصرف و ارزش استفاده، خصوصا در کتاب  است. در خود متون مارکس از این مفهوم همگون

ها و لافهتر باشد که این اخترسد بابت این دلایل مفهومی و زبانی بانگیزی به بار آورد. به نظر میهای حیرتبرداشتتواند سوءمی
 و نه ارزش مصرف. م.« بفهمیم»را به صورت ارزش استفاده  use valueهای مفهومی را جدی بگیریم و ظرافت
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نماید که دفاع از آن پوچ است ــ م چنان سختگیرانه میتحلیلهاست برسد. چراکه ــ شک مختص آنکه بی

هایی نسانشناسم، بلکه تنها با انظیر آنانی که پیشاپیش میهایی ست که نه با فردیتآنضرورت این تحلیل 

رزی طاند و حتا بهشکلشده و بینسبت تجزیههایی( سروکار داشته باشد که به)و بالاتر از همه با توده

 تودههایی رسد چنین انسانیاند. اما به نظر میآمیز از هر شکلی بیرون شدهخشونت
ً
هنوز  (نیزها )و مشخصا

 .د ندارندوجو

 روزی در وجودداشتن شکست نخواهند خورد که توانم بگویم این است که آنآنچه می تمام
ً
ها دقیقا

ادامه  رسومسازی دائمی اشخاص و ملغا شده و بیش از این نتوانند به بنده گزیرنابهبندهای اجتماعیِ رایج 

تی فرآیند ، وقاش هستند ناپدید شدهبینند که حیثیت واقعیت صنعتی که دلبستهها میدهند. وقتی توده

گر( در آن داشته باشند به یک ها باید سهمی )هم مطیع هم طغیانپیشرفت مادی و دگرگونی سریعی که آن

 .شوندخود نیز متلاشی می ،شودسکونِ پایانی و ناپذیرفتنی منجر می

خی ــ کنار تل ای را ــ نه بدونواسطهبی م دفاع کرد تنها به این دلیل که هر رضایتِ تحلیلتوان از پس نمی

 .گذاردمی

 کنند، برای من ی همان نتایج کلی معنی پیدا میواسطههایی که تنها بهبیرونِ گزاره
ً
ان ارضای زم دقیقا

مکن است از بساطِ تنگِ دلالیِ عقلانی که همیشه در است: لااقل می ــ بخشی از این تلخی هزینهــ کم

صحنه بوده )و از این پس بحث را در همین زمینه پیش خواهیم برد( خلاص شد. در واقع واضح است اگر 

ی خوردهپردازیِ وصلههای امروز بیایند قادر نخواهند بود عبارتسازی از پی انسانهای عاجز از صحنهانسان

نمایندگی کنند مگر با احضار تقدیری که برخی نویسندگان به یاد د. ا. ف. دو ساد نگه جریان را چندان رد

ای کلی این امر در ذهن متجلی شود که واقعیت سرعت و به شیوهاند )علاوه بر این، ممکن است بهداشته

ع، نه ی ساده و قاطادرآوردن خود به شیوهبیانپردازی ادبی یا شاعرانه، ناتوانیِ بهتوسل غیرضروری به سخن

 .کنند(گو را افشاء میآورند، بلکه همواره تزویری گزافهی یک ناتوانی شرمتنها نتیجه

ه گریزم شان کشاند، بلکهای ساد به رسواییزنم که نوشتهالبته از این راه به مردم گوناگونی گریز نمی

یت ها شخصها )و همراه با آناین نوشتهنظر امروز شایسته است که ترین مدافعان اوست. بهتنها به گشوده

شان بایستد قرار بدهیم، اما از دل همین تواند در مقابلشان( را ورای هرچیزی )یا بهتر، هر چیز( که میمؤلف

ها اعطاء ترین مکان را، در نظریه یا عمل، در زندگی خصوصی یا اجتماعی، به آنمسئله است که کوچک

توده شان، شاهی که او را سماند در نسبت با شاههای بدوی میاد به رفتار سوژهکنیم. رفتار ستایندگان سمی

ا مؤلف تر بکنند. در موارد مطلوبش میمحبوسش کرده و تنگ پنهانورزند، شاهی که با القاب و به او نفرت می

وران ف یابژه ی مفروض برخورد شد؛ به بیان دیگر، او تنها تا آنجادر واقع همچون یک بدن غریبه ژوستین

 .وچرایش( را تسهیل کنندچوندادن بیکردن او )بیرونهیجانات رفیع است که این هیجانات دفع

ی مشترک از ی دیگری جز ارزش استفادهرو هیچ ارزش استفادهزندگی و آثار د. ا. ف. دو ساد از این

با لذت و اغلب دوست دارد  موارددر اکثر آدمی ای که مدفوع نخواهد داشت؛ به بیان دیگر، همان ماده

 .آمیز( تخلیه کرده و به آن چشم ندوزدطرزی خشونتسرعت )و بهبه

ای کاملًا متفاوت از این استفاده، سادیسم که از آنچه خواهم نشان دهم که چگونه به شیوهمی پس

ان سو، در مقام فور شود: از یک شکلی ایجابی پدیدار میبه نیستشد کاملًا متفاوت پیش از ساد فهم می

که  ای جنسیآمیز ابژهنیروهای دفعی )تجاوز بیش از اندازه از شرم جنسی، درددوستی ایجابی، دفع خشونت
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شکم...(  یها، استفراغ، تخلیهی لیبیدویی به لاشهشود، علاقهشده و قدرتمند همزمان میشکنجه یبا انزال

 چیزی که در برابر این فورانسازی بسته از هرآنبنده یکجور ــ و از سوی دیگر، در مقام یک حدگذاری متناظر،

انگیز، وقار انسانی، سرزمین پدری ست که ضرورت اجتماعیِ غمگیرد. تنها در این شرایط انضمامیقرار می

هیچ نقشی از نور و  سایه؛ در شوند، بینقاب پدیدار میهای شاعرانه، بیگریی احساسیعلاوهو خانواده، به

های بسیاری بزدلانه کار بیابیم: بندهبردار جز نیروهای فرمانچیزی ا هایت ناممکن است که در ایننه

 قادرند به نیازهایی پاسخ دهند که رودهمی
ً
های کنند تا انفجارهای زیبای پر سر و صدایی را مهیا کنند که صرفا

 .دهندها را زجر میاغلب انسان

ه ترین شکل آشکار کرد )حتا بر فرض آنکزندگی زمینی را به بیدادگرانه ش ازفهماما، بر فرض آنکه ساد 

یست نی حیرت واسطه آشکار شود(، گویا مایهبار و ناروا بیممکن نیست چنین فهمی جز در شکلی وحشت

 در عمل  شاند امکان گذشتن از حدودکسانی که آن را باور کرده که
ً
را داشته باشند. اهالی ادبیات ظاهرا

حتی ادعا  توانستندها میهزینه دارند. آنی لفظیِ درخشان و کمرین دلیل را برای تأییدنکردنِ یک دفاعیهبهت

قراردادنِ قلمرویی را کشید که خودش بیرون و یکسره کنند که ساد نخستین کسی بود که زحمتِ درموقعیت

ادت دهند که ارزش درخشان و توانستند شهآسانی میها بهورای هر واقعیت به تصویر کشیده بود. آن

تصورِ داستان است، اینکه تنها شعر خواست به وجود انسانی ارائه دهد خارجِ غیرقابلآوری که ساد میخفقان

ی دسترسی به درخشش و خفقانی ای مشخص، اجازهی کاربردهای عملی، تا اندازهاست که، معاف از همه

 .شرمانه برانگیزدبسیار بیدهد که مارکی دو ساد کوشید تا را به او می

غایت تلویحی که تا اینجا حفظ کرده تجربه باید بفهمیم که چنین انحرافی ــ که حتی در آن شکل به

 مؤلفان
ً
کم در میان کسانی ــ که انگار از سادیسم به هراس اندازد )دستاش را از اعتبار میشده ــ طبیعتا

 .کنند(های لفظی ساده امتناع میتوجه به این تردستیاند ــ که به دلایل بد و خوب، از افتاده

 پردازی انبدبختانه واقعیت این است که این انحراف برای مدتی طولانی، زیر پوشش یک عبارت
ً
صافا

 چیز از دستهیچ اتهامی تجربه شده، صرفا به این خاطر که در جایی وقوع میابد که گویی همهفقیر، بی

 بیهوده است، چراکه آنکردن گزارهردیف کنونی یوهله رود... شکی نیست که درمی
ً
ها را های معقول تقریبا

توان به سود نوعی راحتی و ــ حتا در ظاهری آخرالزمانی ــ  تهوری کاملًا ادبی به کار گرفت: به بیان تنها می

رین امید، د باشند. کمتهایی که ناتوانی انسان حاضر برآورد کرده مفیآنکه برای بلندپروازی بهدیگر، مشروط 

آور به کسی که این امید را درک کرده قدر خندهشود که اینای میدر واقع، درگیر تخریب )ناپدیدیِ( جامعه

 .مجال زیستن داده است

تنها  یراستبه کهای قمار کند ــ بر سر آیندهم تفاوت رفقایرسد که زمان ــ زیر چشمان بیبه نظرم نمی

زی را چیشکلی عقلانی امروزِ آنای که بهامکان نقشه گمانمکم به برانگیز دارد. دستوجودی موهوم و تأسف

 وجود خواهد صورت
ً
های مقدماتی مختلف زیر را ست که گزارهتنها پیوندی داشتبندی کند که بعدها واقعا

 .زندبیمارگون به تشویش پیوند میای همچنانبه اراده

گشتگیِ شکلی بسنده به گمکند در نظرم بهپیروی نمی هیچ توضیحیگسیخته که از  یحکم اکنون

ه گوید. و )گرچه اکنون قادرم کشدن از آن برخوردار باشند پاسخ میتوانند از فرصت آگاهکه می آنانیعقلانی 

گر، توضیحات دشوار و ی دیوپرداختهی ساختهنظیر هر نظریه ی بسیاری از پس این امر برآیم(،تا اندازه

ه آدمی ، بمواردکنم که، در میان دیگر هایی را وضع میکنم. پس در اینجا گزارهگیر را به بعد مؤکول مینفس
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 نه به قلمروی آن گستاخی دهد تا به ارزشمی مجال
ً
هایی پا نهد که مارکی دو ساد برقرار ساخته است، مشخصا

 به همان بازاریبی
ً
که در آن، به طریقی، هر روز، کسی آن اعتباری را که فردها و حتی  عوض، بلکه مستقیما

 .نویسدشان ببخشند میتوانند به زندگیها میاجتماع

 

  تخصیص و دفع

( و تحقق کنش قدسی ها،تکلیفها، های دینی )ممنوعیتهای اجتماعی به واقعیتتقسیم واقعیت. 1

های ناسوتی )سازماندهیِ مدنی، سیاسی، قضایی، صنعتی و تجاری( از سوی دیگر، ولو از یک سو و واقعیت

ها معطوف راحتی برای جوامع بدوی به کار نرود و در کل خودش را به شمار مشخصی از سردرگمیاینکه به

رفته شود: ی انسانی به کار گشدهی قطبیشیِ دو تکانهبخعنوان مبنایی برای تعینتواند بهحال میکند، بااین

ای که سازماندهی دینیِ یک کشور مفروض در حال گسترش . به بیان دیگر، در طول دورهتخصیص ودفع 

رژیهای جمعی مدفوعی )تکانهاست، این سازماندهی آزادترین گشایش برای تکانه
ُ
ابل گرانه( را که در تقهای ا

 .کنداند نمایندگی میقضایی و اقتصادی قرار گرفته با نهادهای سیاسی،

ی گری جنسی، چه منحرفانه و چه غیرمنحرفانه؛ رفتار یک جنس در برابر دیگری؛ تخلیهکنش. 2

ها را به میان ی اشمئزارآور بدنکه پای تجزیهجاییها )ورای همه، تاآنشکم؛ شاشیدن؛ مرگ و آیین لاشه

ی خواری؛ خندهخامخدایان؛ گوشتـکردن حیوانخواری آئینی؛ قربانیدمکشد(؛ تابوهای متفاوت؛ آمی

 و ،ی دینی؛ گرایش یکسان به گه، خدایاناش مرگ است(؛ خلسهکردن )که تنها ابژههقریزی؛ هقرونب

؛ رسم توأمان درخشان و شهوتران ساختن زنان با همراه استی غیرارادی شکم تخلیه با ها؛ وحشتی کهلاشه

پروا و برخی کاربردهای واهی پول، و غیره، گری بی؛ قمارکردن؛ هزینهدرخشندهو جواهراتی  ،هایش، سنگآرا

آور، های شرمگری )مدفوع، اندامی کنشکه در آن ابژه کشندپیش میای مشترک را جملگی خصیصه

شود؛ به بیان مشهود میتلقی شود  (das ganz Anderes) غریبه یها، و غیره( هرگاه که همچون بدنلاشه

 می
ً
ی یک گسیختگی وحشیانه طوری بیرون داده شود که تواند در ادامهدیگر، کنشگری جنسی صرفا

 افکنی( دوبارهریزی )یا برونآمیزِ برونوبیش خشونتی میل به قراردادنِ بدن و ذهن در حالتِ کمواسطهبه

همانی سوبژکتیو ابتدایی میان انواع مدفوع دهد تا این( اجازه می1ی بدن غریبه )دیگرگونجذب شود. انگاره

ای( و هر چیز دیگری را که بتوان در مقام امر قدسی، یزدانی، یا ی روده)اسپرم، خون قاعدگی، ادرار، ماده

ناور نما که روی شب شپوسیده که در کفنی شبی نیمه: یک لاشهکنیمآور به شمار آورد در خاطر حفظ اعجاب

 [1]د.شوی این وحدت در نظر گرفته نوان مشخصهعاند بهتواست می

 با فرآیند دفع مرکب ارائه می .3
ً
ناوب که تولید یک ریتم متشود، تا جاییفرآیند تخصیص ساده معمولا

 :، برای مثال، در متن زیر از سادضرورت دارد

ه یکی مال او را بخورد. خواهد کخورد، و سپس میکند بریند، او سنده را میورنوی یکی را مجبور می

 .بلعدآورد؛ او استفراغ آن زن را میآن کسی که گه او را خورده بالا می
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سازی، و یا همانی، یکی)مشارکت، این عنوان اشتراکشکل ابتدایی تخصیص، تا آنجا که به

به آیین قدسی  وابسته است ست. مصرف از یک سوسازی( در نظر گرفته شود، مصرفِ دهانیهمسان

ته یا ی دیگرگونِ غذا شدت گرفو از سوی دیگر نیز به این امر وابسته نیست که آیا خصیصه ،(گرانهقربانی)

ر ب بایدافتد، که همانی ابتدا در تدارک غذا اتفاق میطور قراردادی تخریب شده است. در مورد آخر، اینبه

ی دقیق کلمه امعننده را به دست دهد. پس خوردن به زن 1اکید نمودی از یک همگونی یمبنای قراردادهای

دادن خود را در مقام یک ای که در آن واقعیتِ قورتی پیچیدهکند همچون پدیدهدر آن فرآیند مداخله می

و در این میان با رهاسازی ناگهانی مقادیر هنگفتی از بزاق  دهدمیگسیختگی جزئی از تعادل جسمانی ارائه 

ردی ، چون موایابدسیطره میوجود این، عنصر تخصیص، در واقع، به شکلی معتدل و معقول شود. با توأم می

 (آیدی پرخوری و مستی می)استفراغی که در ادامهها هدف اصلی خوردن آشوب فیزیولوژیک است که در آن

 .اندفایدهبدون شک بی

ی پایانی هعنوان نتیجها بهسرشت فرآیند تخصیص با همگونیِ )یا تعادل ایستای( مؤلفِ تخصیص، و ابژه

مسیر  تواند درکند و میی یک دیگرگونی ارائه مینتیجه به صورتشود، از آنجا که دفع خودش را توصیف می

بر بیشتر هرچهد که از سمیهایی را رها بزرگتر به حرکت درآید پس تکانهیک دیگرگونی همواره

رژی گرانهقربانیمورد آخر مصرف  برای مثال،شان تأکید شده است. بودندووجهی
ُ
گری را در شکل ابتدایی ا

ن ناپذیر ندارد، تاآنجاکه چنیعناصرِ دیگرگونِ تقلیل خودِ کند که هیچ هدفی جز مشارکت در نمایندگی می

 .( خطر کنند2ماناا، به بیانی دقیقتر، افزایش زدن به افزایش نیرو  )یعناصری شاید با دامن

ا، هدهد: لباسگری خودش را هم تخصیص میانسان نه تنها غذایش، که تولیدات متفاوت کنش. 4

آورد. ها تقسیم شده به تخصیص خود درمیو ابزار تولید. سرانجام او سرزمینی را که به بخش ،اثاثیه، منازل

ی ژهافتند که بین متصرف و ابهمانی( اتفاق میوبیش قراردادی )اینکمهایی با یک همگونی چنین تخصیص

آید که در دوران بدوی تنها شده برقرار شده است. گاهی اوقات پای یک همگونیِ شخصی به میان میتصرف

 تخریب شود، و گاهی یک همگونی کلی، که گویی معمار بین به کمک مراسم دفع فضولات می
ً
توانست رسما

 .ساکنانش برقرار کرده استشهر و 

ی دفع فرآیند تخصیص در نظر آورد، که همان حقیقت ی مرحلهمنزلهتوان بهدر این رابطه، تولید را می

 .فروش است

 یافته تنها شکلی فرعی کند تحققشان میها و آنچه احاطهانسان بینآن نوع همگونی که در شهرها . 5

های شتهناپذیر پیشینی با ر های درکی ابژهتر است که انسان، با جابجاکردن همهاز یک همگونیِ بسیار باثبات

 ی عناصرکردن همهیکیها، در سرتاسر جهان خارجی برقرار کرده است. ی مفاهیم یا ایدهشدهبندیطبقه

های فهم علمی، همچنین که شیوهجهان با لجاجتی دائمی دنبال شده است، چندان یشدهترکیب

قدر متفاوت از اند همانای منجر شدهصورتی ارادی به بازنمایینظر بههای فهم عوامانه از جهان، بهشیوه

 .های بلندانداز کوهمان که میدان عمومی یک پایتخت از چشمتصور پیشینی
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ی کار علم یا عقل سلیم ــ مراحل طغیان و رسوایی را شامل علاوهاپسین تخصیص ــ کار فلسفه بهاین و 

 ناپذیرِ اینداند، و تنها وقتی تولیداتِ هرزِ تقلیلشود، اما همواره برقراری همگونی جهان را هدف خود میمی

 .نای دفع بیانجامدی پایانی به مععملیات تعیین شده باشند خواهد توانست که به یک مرحله

 

 1فلسفه، دین، و شعر در رابطه با دگرشناسی

 تولیدات هرز تخصیص . 6
ً
نفع فلسفه در این واقعیت است که باید در مخالفت با علم یا عقل سلیم ایجابا

عقلانی را مجسم کند. با وجود این، اغلب اوقات این تولیدات هرز را تنها در اشکالی انتزاعی از تمامیت 

جابی موجبات یک محتوای ای تواندکه خود فلسفه هم نمی کشدمینهایت، امر مطلق( به تصویر )نیستی، بی

مابیش هدفی ک تواند آزادانه در تأملاتی پیشروی کند کهمی فلسفه سان است کهفراهم آورد؛ بدینها با آنرا 

پایان با یک جهان متناهی، یک جهانِ یک جهان بی کردنیکی، دارندشده با جوانب درنظرگرفته یکسان

 .شده( شناختهناپذیر با جهانِ )فنومنالِ )نومنالِ( شناخت

تواند در شکلی دینی تولیدات هرز تفکر ش میخودآیینهای گسترش تنها یک بسط عقلانی در دوره

 دیگرگونِ )قدسی( تأمل معرفی کند. اما در کل باید این واقعیت را در نظر عنوان ابژهرا به تخصیصی
ً
ی قطعا

ورند و آنرا به یک جهان مافوق )سماوی و آآورد که ادیان جدایی عمیقی درون قلمروی قدسی به وجود می

 کنند؛ اکنون چنین تقسیمی ضرورتیزدانی( و یک جهان پست )شیطانی، جهان تجزیه( تقسیم می
ً
به  ا

رابر ش در بتلاش)تنها قلمروی پست است که با تمام  انجامدمیی تمام قلمروی مافوق همگونی پیشرونده

 بهسرعت و اغکند(. خدا بهتخصیص مقاومت می
ً
خود  یعنی نمود ش،بارتمامی وجوه دهشتلب تقریبا

 ای از همگونیی( سادهعلامت )پدرانه پستیی بازد تا در آخرین صحنهتجزیه را میای درحالعنوان لاشهبه

 .گیر باشدعالم

نسان اریزی یا دفعِ( نامحدودِ طبیعت افکنی )بیرونواقع به نیاز بروندر عمل باید فهمید که دین به. 7

هستند که به لحاظ اجتماعی به  های جزئی، و آزادیهاتکلیفها، گوید، اما این مجموع ممنوعیتپاسخ نمی

عملی و نظری متفاوت  [2]قرار از دگرشناسیکند. دین بدینمندش میدهند و قاعدهافکنی جهت میاین برون

ی یا مدفوعی توجه نشان داده باشند(، به های قدسطرزی مشابه به واقعیتها بهاست )حتی اگر هر دوی آن

می با ش با دین مثل تفاوتِ شیتفاوتطور کلی این ترتیب اولی نه تنها دقت علمی مناسب برای دومی )که به

ر کند که تنها فرض را بکند، بلکه همچنین نیازهایی را در شرایط عادی فاش میست( را منع میکیمیاگری

 .است بلکه به دنبال ارضایشان بوده شان نگذاشته،تنظیم یا تعدیل

یل ماند )ارزشی که نافکنیِ ذهنی ارزشمند باقی میروشِ برون به صورتر نگاه نخست دشعر نظر به. 8

 دیگرگونه را روا می
ً
توان دید که شعر کمتر از دین تحقیر نشده دارد(. اما نه، بسیار ساده میبه جهانی تماما

که توانسته باشد های تاریخی تخصیص بوده است. و تا جاییاست. شعر همواره در امانِ بزرگترین نظام

ز ی فهمِ تامِ شاعرانه اشکلی خودآیین گسترش دهد، این خودآیینی شعر را به مسیر یک شیوهش را بهخود

ای که عملیِ عناصر دیگرگونه تواند به هر همگونگی زیباشناختی بیانجامد. ناواقعیتِ کشاند که میجهان می
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ای که این ناواقعیت از لحظه ست:ناپذیرِ تداوم دیگرگونیآورد در واقع شرط اجتنابشعر به حرکت درمی

بتذلِ م کردنِ( واقعیتِ گذارد، مأموریت زدودن )یا پستواسطه اساس خود را بر واقعیت مافوق میشکلی بیبه

کردنِ نقش استاندارد چیزها تقلیل یافته، و، در مقابل، بدترین ابتذال شود، شعر هم به بازیپست آغاز می

 .گیرده عهده میتری را بقویارزش مدفوعی همواره

 

 ی دگرشناختیِ دانشنظریه

این  گذراند منظورهای دیگرگونی را از نظر میشکلی علمی پرسشگوییم دگرشناسی بهوقتی می. 9

ای همان علم امر دیگرگون است. امر دیگرگون حتی نیست که دگرشناسی در معنای معمولِ چنین قاعده

بر تعریف تنها برای عناصر همگون کاربرد دارد. وانگهی،  ته که بنامصرانه خارجِ حدود دانش آن علمی قرار گرف

 اینبه بیان دیگر، با هر نظام فلسفی. هدف  ؛از جهان مخالف است همگوندگرشناسی با هر بازنماییِ 

ی انسانیِ نوکرمأب است که تنها لایق چیزی همواره حرمان منابع هیجان و گسترش یک گونه هابازنمایی

ا شکلی خودکار خودش را بساختگی، مصرف عقلانی، و نگهداشت تولیدات است. اما فرآیند عقلانی که به

را رها  شده عنصر مدفوعی دیگرگوننظمای بیدلبخواهی تولیداتِ هرز حدگذاری کرده به شیوه تولید

شود تا دوباره، آگاهانه و مصرانه، این فرآیند پایانی را که از پیش تا کنون کند. دگرشناسی محدود میمی

 .ی سقط و شرم تفکر انسانی دیده شده از سرگیردمنزلهبه

و  انجامد، که دیگر آلت تخصیص نیستدگرشناسی به واژگونی کامل فرآیند فلسفی می ،صورت ایندر 

آمیزی را که وجود اجتماعی های خشونتدمت دفع است؛ دگرشناسی تقاضا برای کامرواییاکنون در خ

 .کندایجاب کرده معرفی می

کردن( و عشق های تخاصم )بیرونی واکنشاز یک سو فرآیند حدگذاری و از سوی دیگر مطالعه. 11

وان علم عنشوند، بهرگون احراز میگرفتن عنصر دیگاند و با فرضبار متناوبطرزی خشونتجذب(، که به)باز

ند با نفی تواماند و تنها میناپذیر باقی میگیرند. خود این عنصر تعریفی فهم دگرشناسی قرار میدرون حوزه

نشده، همچون ی روح، زمان یا فضای محدودی ویژهای یا خصیصهی مواد رودهی ویژهمتعین شود. خصیصه

تی ها باشند. حای از نفیی رشتهتوانند ابژهنامعقولی، و غیره تنها می غیاب هرگونه مخرج مشترک ممکن،

ی ابژکتیو انسانی وجود واسطهباید اضافه کرد که هیچ راهی برای قراردادن چنین عناصری در قلمروی بی

لانی قشان در یک نظام عشان باید به مشارکتی ویژهی خصیصهسازی ناب و سادهندارد، به این معنا که ابژه

 .شانی شخصیت مدفوعیهمگون بیانجامد، به بیان دیگر، به ابطال مزورانه

 و بهی منفعتیسان ابژکتیویتهی عناصر دیگرگون بدینابژکتیویته
ً
ست، ض نظریطور محست که صرفا

که با  دنهایتی مجسم کنتوان به آن دست یافت که تولیدات هرز را در شکل تامِ بیین شرط میا چراکه تنها به

انتزاعی  تواند به صورتشود )به بیان دیگر، کاستیِ دیگرگونیِ ابژکتیو این است که تنها مینفی احراز می

 .(اندکه دیگرگونیِ سوبژکتیوِ عناصرِ جزئی عملًا فقط به صورت انضمامیتصویر شود، درحالی

 یک خصیصهداده. 11
ً
ابژکتیو محسوس و  یهای علمی ــ به بیان دیگر، نتایج تخصیص ــ صرفا

شود. های تخصیص عقلانی تعریف میواسطه با امکانی بیکنند، چراکه ابژکتیویتهواسطه را حفظ میبی
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ست که همزمان امکان نسبتِ تخصیصِ علمی را هم معرفی کنیم. های خارجی واقعی ضروریبرای تعریف ابژه

عی ابژکتیو شکلی انتزااقعی باقی مانده، و تنها بهشده عملًا ناو و اگر چنین نسبتی ناممکن باشد، عنصر مجسم

شوند تداوم نیاز مسلط به تخصیص را ها مطرح میهایی که فراسوی این حرفی پرسششود. همهمی

 ای در پیِ چیز و با بزدلی سادهرغم همهکه بهرا ای سرسختی بیمارگونِ اراده یعنی کنند،نمایندگی می

 .نوکرمأب استنمایندگیِ یک جهان همگون و 

هم یابیم، آنهای فهم را دری ضعف این شیوهیهوده است کوشش برای انکار آنکه )در عمل( نقطهب. 12

ور اتفاقی طها خجالت کمتری دارند و در تحلیل فرآیند دفع و تخصیص بههایی که از آسانیبیشتر در دشواری

ها و ه حساب آورد که به عهدشکنیای را بطور کلی باید سرسختی ناآگاهانهشویم، چراکه بهها رویارو میبا آن

که به  ها را یافتتوان در طبیعت ابژکتیو شمار بزرگی از پدیدهنظر بسیار ساده میمفرها مجهز شده است. به

ی رهبار دیگر به انگاشوند، به این منظور که یکمی مربوطالگوی انسانی دفع و تخصیص  به خامای شیوه

 ثابتتوان . مییابنددیالکتیکی دست وحدت هستی، برای مثال، در شکلی 
ً
 ،بدون رویارویی با موانع واقعا

تر از رهگذر حیوانات، گیاهان، ماده، طبیعت، و هستنده به چنین چیزی دست یافت. با وجود شکلی کلیبه

 رود کهشویم اهمیت مخالفت تا آنجا از دست میتوان پیشاپیش اشاره کرد که وقتی از انسان دور میاین، می

نی نخواهیم روشها وام گرفته نشده باشد بهافتد، که اگر از نظم متفاوتی از واقعیتش میمقابلی تنها بر نقطه

سازی در ایم کشف کنیم. تنها راه مقاومت در برابر این رقیقهایی که از نظر گذراندهتوانست آن را در واقعیت

د که مصرانه در برابر این بازگشت به طبیعتی انجامشود که به کنشی میبخش عملی دگرشناسی واقع می

 .کندهمگون قد علم می

 شناسی عقلانی مستلزم دفعانجامد عمل مدفوعبه محض اینکه تلاش برای فهم معقول به تناقض می

ی دیگری از تأکید بر این امر است که  فوران ی مبتذلانهشناسی شیوهتحلیل است، مدفوععناصر غیرقابل

 پایانی و قابلنتیجهتنها  قهقهه
ً
ه آن واکنشی ست. و بنابراین باید بی ــ تأمل فلسفیتصورِ ــ و نه وسیلهی قطعا

حدافراط مبهم و دورِ قلمروی عقلانی ناشی ی بههمچون فوران قهقهه، از خصیصه اهمیتاشاره کرد که، بی

نتقل م متفاوت یمکانیسم بدونملی های انتزاعی به عست تا از تأملی متمرکز بر واقعیتشود، و کافیمی

 .وار و ارگاسم گذاردهای خلسهرسد تا پا به جذبهواسطه به یک دیگرگونیِ انضمامی می، اما بیشود

 

 دگرشناسی عملی اصول

 حد وسط دو تخصیص نیست، درست مثل پوسیدگی. 13
ً
ندم ی گکه حد وسط غله و سنبله دفع ابدا

 مشی نه نتیجه ،یعنی پوسیدگی در مقام یک غایتِ در خود ،مورد آخری این نیست. ناتوانی در ملاحظه
ً
خصا

 چشمچشم
ً
انداز منقاد فرآیند تخصیص ست )تا آنجا که این چشمانداز عقلانیانداز انسان بلکه دقیقا

 به بیان دیگر، به همان شکلی که در میان سایریا های رسمی، انداز انسانی، مستقل از اعلانشود(. چشممی

ند. در کمی نمایندگیی دفع عنوان وسیلهشود، برعکس، تخصیص را بهچیزها از تحلیل رویاها نتیجه می

 بار مقاربت را به دست آورد )به بیانهای خشونتکند تا لذتتحلیل نهایی روشن است که یک کارگر کار می

د ای آن کارگر باید مقاربت داشته باشی فهمی که بر مبناندوزد تا خرج کند(. از سوی دیگر، شیوهدیگر، او می

، تا خورد. در واقعی کارگر و بنده پیوند میی کار آماده شود به همانندسازی ناآگاهانهتا برای ضروریات آینده
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اند، تخصیص در لای مقولات اجتماعی گوناگون پراکنده شدهکارکردهای گوناگون لابه که آنجایی

بودند  ها مجبورشود: پس در گذشته رعیتحوی تاریخی به بنده محول میناپذیرترین شکل خود به نمقاومت

هایی که کمترین سهم شرکت در کار  تخصیص را دارند، تولیدات را برای شاهان و دبیران بیاندوزند، یعنی آن

ض مح دهند. اما بهی برقراری اخلاق است که سود خود را در گردش کالا سامان میواسطهو بنابراین تنها به

رسد که این اخلاق کند، زمان آن میکشی مذمومِ انسان به دست انسان حمله میآنکه یک نفر به بهره

رژیکشان واگذارد، اخلاقی که دیرزمانیتخصیصی شنیع را به بهره
ُ
شمارد. های ثروتِ ایشان را جایز میست ا

پرده نه یابد تا بیمیهم این امکان را  اندیشدنمیبه ازپاافتادنِ رفقایش زیر یوغ اخلاق دیگر تا آنجا که آدمی 

علاوه به اش، و بهاش را هم به خشونت و ناهماهنگیِ اندام دفعیاش، که دلیل وجودیتنها عقل و فضیلت

 .ندشکلی مشترک تجربه کاش به تهییج و مسحورشدن از عناصر دگرگون پیوند بزند و هرزگی را بهتوانایی

 بار یک آزادی اخلاقی قاطعای و تمرین خشونتبتواند بر تقاضاهای ریشه پیش از آنکه هستنده. 14

لی ای نیست که گسترش عمهای انسانی به دست انسان تنها انگیزهکشیی بهرهاصرار ورزد، ضرورت لغو همه

 .زنددگرشناسی را به واژگونی نظم مستقر پیوند می

کند در محیطی اجتماعی انسانی یکی می با دلیل وجودی در عملهایی که دگرشناسی آن انگیزش

توانند ضداجتماعی پیش چشم آورده شوند )تا حدی که رو در معنایی مشخص مییابند و از اینبروز می

آیینی  شوند، مثلًا تخریبهای جنسی در نظر برخی افراد اتلاف نیرو به حساب آورده میفسادها یا حتی لذت

شبانه  های بزرگبازیها از تماشای آتشمیان مردم متمدن، لذتی که جمعیت کلمبیا، یا، درکالاها در بریتیش

( ی تخصیصرکود )حین مرحلههایی که در برابر منافع یک اجتماع درحالبرند(. با وجود این، انگیزشمی

در توانند ها میی دفع( را در مقام غایت خود دارند: پس آنایستند، برعکس، انقلاب اجتماعی )مرحلهمی

هم  ،کندمیمحدودیت صرف شان نیروی خود را آزادانه و بیوسیلههای تاریخی که انسانیت بهتمام حرکت

شده را هم های غرقمسرت تام و هم استفاده در همان معنای نفع کلی آگاهانه را بیابند. وانگهی، اگر توده

وان به تواقعیتِ این منفعت پنهانی را میدرهرصورت، ؛ شودنمیدر نظر آوریم باز از درستی این حرف کاسته 

 مهارشده را انقلابی که این توده ؛یک زندگی سربسته و ناتوان محکوم کرد
ً
آزاد ا آن بها فشار خشونتی عمیقا

 .شان نیز هستی گسترشکنند هر اندازه دلیل وجودی عملی جوامع باشد وسیلهمی

 مکانیکی و بیش از آن البته لفظ دفع را که برای انقلاب به کار می. 15
ً
رود نخست باید در معنای اکیدا

 ست، به بیان دیگر، فرآیندی که بهی اول انقلاب جداییشناختی کلمه به فهم درآورد. مرحلهدر معنای ریشه

ی یابد. مرحلهشود که هر یک با ضرورت حذف دیگری شخصیت مییابی دو گروه از نیروها ختم میموقعیت

 .ست که قدرت را از طریق گروهی انقلابی تصاحب کرده استبار گروهیخشونتدادن دوم بیرون

ی مقررات خودش، به گروه مخالف یک واسطههمچنین باید خاطرنشان کرد که هر گروه، به اما

 مدفوعی منفی می
ً
یک  یگرانهقربانیدهد، و تنها از سر این منفیت است که شخصیت شخصیت منحصرا

 ناآگ
ً
های پرولتاریا، گاه در پرده و گاه ی انقلابی تودهتکانهعلاوه بر این، ماند. اه باقی میانقلاب عمیقا

 دری انقلاب برهنه توان از کلمهشود، و به همین خاطر است که میپرده، همچون امر مقدس تلقی میبی

 .دادآلیستی به آن آنکه معنایی ایدهاش استفاده کرد بیتمام معنای سودباورانه
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ها را تنها به ارتکاب شناختی و نیز در معنی فعال کلمه، انقلابیمشارکت، در معنی صرف روان .16

 ـبههای جزئی مثلًا برقراری سوسیالیسم در سراسر جهان وانمیسیاست  ـ
ً
 ـضرورتا ی مشارکت منزلهدارد، بلکه ـ

وتمام امشکستن تادنی که با درهمدواسطه در کنش ویرانگر انقلاب )بیرونشود: مشارکت بیاخلاقی ارائه می

های مترادف. خود ی ویرانگریتعادل عمارت اجتماعی محقق شده(، مشارکت غیرمستقیم در همه

اش طور که در قیامت مسیحی مکافاتی متوجههایی را ــ نه آنست که چنین کنشی انقلابیی ارادهخصیصه

زند، و واضح است که هر موجودات انسانی پیوند میمندی یا سودمندی اش ــ به بهرهباشد، بلکه برعکس

 دتواند دستاورد یک بهرهناپذیر، تنها میویرانی، که یکسره نه مفید است و نه اجتناب
ً
ستاورد کش و متعاقبا

توان مسلم دانست که واقعیت سادگی میولی پس از این به [3]کشی باشد.عنوان اصل تام هر بهرهاخلاق به

استوار  اندها تقسیم شدهکه به رفرمیست و انقلابی سوسیالیستیبر همان جدایی از احزاب چنین مشارکتی 

 .است

زدن خون، بلایای بار، فوارهبدون یک همدستی عمیق با نیروهای طبیعی ــ نظیر مرگ خشونت

نظر تغییرناپذیر بود، های موحش چیزی که بهها، پارگیهای هولناک از درد همراه با آنناگهانی، و ضجه

 ز طبیعتِ ظاهر تعالی یافته بود ــ بدون یک فهم سادیستی اافتادن در کثافت متعفن چیزی که به
ً
 مسلما

گرایی اتوپیایی احساستواند یک ای وجود نخواهد داشت، تنها میگون، هیچ انقلابیرعدآسا و سیلاب

 .گر در کار باشدطغیان

 قدسیها وحشتناک میمشارکت در هرچیزی که میان انسان. 17
ً
تواند در یک ست مینماید و ظاهرا

وضوح تنها ارزشی موقتی ا این حدگذاری و ناخودآگاهی بهشده و ناخودآگاه حادث شود، امشکل حدگذاری

تر رمانهشسوی یک آگاهی حتی بیتواند حرکتی را متوقف کند که موجودات انسانی را بهچیز نمیدارند و هیچ

زده است. وقت آن  شانها، و درد جسمانی هولناک پیونددهد که به مرگ، لاشهاز تعهدی اروتیک سوق می

یار را ها و اخلاقی باشد که اختت انسانی دست بردارد از اینکه منقاد سرکوب کثیف اتوکراترسیده که طبیع

 بردن از رنج دیگران است، و آن لذت اروتیکانسانی لذت صفاتراستی یکی از به چراکه. اندکشی دادهبه بهره

وقت آن  ؛هستر نیز شود، که مشارکت شهوانی در آن زجست که در همان آن حادث مینه تنها نفی زجری

شان و سلوک های سرخوشانههای هراسان از فزونیاست که دست به انتخاب بزنیم میان سلوک جمعیت

افتاده در خود مچاله دامکنند که هیچ انسان مفروضی نیاز ندارد همچون حیوانی بههایی که حکم میآن

 .ل سگان در نظر آوردباور را همچون خیهای اخلاقی دلقکتواند همهشود، بلکه می

ی مجزا در ی این ملاحظات ابتدایی ضرورت دارد که از حالا به بعد دو مرحلهعنوان نتیجهبه. 18

ه آن متعهد ب های انقلابی متفاوتی، از ژاکوبنیسم تا بلشوویسم،سازی انسانی را در نظر آوریم که جوششرها

 .اندشده

درجریانی که تنها با فتح جهانی سوسیالیسم پایان خواهد گرفت، ی ی انقلابی، مرحلهدر حین مرحله

های جمعی انجام وظیفه کند، و در عمل هیچ تواند همچون مخرجی برای تکانهتنها انقلاب اجتماعی می

 .توان پیش چشم آوردگری دیگری را نمیکنش

اقتصادی و سیاسی های انقلابی از یک سو متضمن ضرورت تقسیم میان سازمانی پسااما مرحله

گرانه در اشکال متفاوت جامعه است و از سوی دیگر یک سازماندهی ضددینی و غیراجتماعی مشارکت ارژی
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زدن به تحریک که به ضرورت دامنرا ارضای جمعی نیازهایی  یعنیگیرد، تخریب را هدف خود می

 .شوددهی عناصر دیگرگون نتیجه میآمیزی ربط دارند که از بیرونخشونت

که نخستین بار  همان فهمیتواند هیچ فهم دیگری از اخلاق نداشته باشد مگر این سازماندهی می

 .آمیز بدان آری گفتطرزی رسواییمارکی دو ساد به

که از همچنان نیزگرانه است، این سازماندهی وقتی مسئله بر سر وسایل تحقق این مشارکت ارژی. 19

ه یابد تا بتر میخود را به ادیان پیشین نزدیک گیردمیله ادیانی نظیر مسیحیت یا بودیسم فاص

 .های اتوکراتیکهای دولتبندیصورت

نجا بینی به حساب آورد. تا آپوست در فرهنگ عامه را در این پیشکلًا باید دخالت محتمل عناصر رنگین

در معرض امکان هرگونه ها را پوستان در رهاسازی انقلابی مشارکت دارند، تحقق سوسیالیسم آنکه سیاه

متمدن  پوستانهای اخیر سیاهدهد، اما در شرایطی کاملًا متفاوت از تجربهای با سفیدپوستان قرار میمبادله

اند، ها رها شدهی وسواسها گویی از همهی خرافهمرتبه از همهپوستان، که یکهای رنگینآمریکا. اجتماع

ی د. همهکننامکان، که ضرورت یک سازماندهی کافی را نمایندگی میدر رابطه با دگرشناسی نه تنها اکنون 

ی، های جزئگیرند )مرگ تماشایی حیوانات، شکنجههایی که خلسه و شیدایی را هدف خود میبندیصورت

گرانه، و غیره( هیچ دلیلی برای ناپدیدی ندارند وقتی فهم دیگرگون از زندگی انسانی با فهم های ارژیرقص

بار توانند به خود استحاله دهند که زیر انگیزش خشونتها تنها وقتی مییگزین شده باشد؛ آنبدوی جا

دکترین اخلاقی اصالت سفید پراکنده شوند، دکترینی که سفیدپوستانِ باخبر از خودبازداریِ شنیعی که 

 علمی اروپایی و یی نظریهدسیسه فقطاند. پوستان یاد دادهنژادشان را فلج کرده به رنگین اتاجتماع

 رو برایـنهادهایی را گسترش دهد که همچون واپسین دردست تواند آنی عمل سیاهان است که میدسیسه

هیچ حدگذاری مگر بر نیروهای انسانی، انقلاب خونین و آتشین کنند که امروز، بیهایی عمل میانگیزش

 .اندی جهانی را الزامی کردهجامعه

     

 سمیعیی سروش ترجمه
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 هایادداشت

کند. ته آشفرا سائل تاریخ ادیان با مکسی آشنا خدا و مدفوع نباید عقل  یکسانشناسی، طبیعتِ از دیدگاه روان[ 1]

افکند حتی در چشمان خداشناسان مدرن قدسی ش را برون میتر از گه نیست، و شبحی که هراسلاشه چندان مشمئزکننده

از دید ما، این مقولات متفاوت از »... کند: بندی میای وجه تاریخی بنیادی مسئله را جمعفریزر تا اندازهاست. متن زیر از 

ر مورد ست، دیگری کثیف و ناپاک، دست: باید بگوییم که یک گروه قدسیشان متفاوت اشان و شرایطمردم از حیث فضیلت

ی ناخالص بسیار ی قدسی و یک هستندهتی یک هستندهبرای فهم واضح چیس مازنیم، چون ذهن ها حرف نمیوحشی

 «.بسیار خام است

تر باشد، اما باید متوجه معنای شناسی[ شاید دقیق]سره agiology کاملًا دیگری ]یا غیر[ است. لفظچه علمِ آن[ 2]

، همهاین اما ورای. ]نجس و قدسی[( شده و مقدسخاکیبه صورت  sacer مشابه معنای مضاعفیم )]سره[ باش agio مضاعف

شناسی[ )علم مدفوع( است که در شرایط کنونی )تخصیص امر قدسی( ارزش بیانی ]مدفوع scatology این لفظ

 .کندی یک لفظ انتزاعی همچون دگرشناسی  حفظ میعنوان قرینهوچرایی را بهچونبی

 .مثلًا جنگ امپریالیستی[ 3]
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